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 دهیچک
نوشـتاری کـه در تقسـیم بنـدی  هنجارگریزی. است هنجارگریزی هایاز گونه نوشتار یکی از هنجار رایج خروج

 کلمـات کـه گیـردشاعر قرار می استفاده مورد هنگامی شود،لیچ یکی از هشت گونۀ هنجارگریزی محسوب می
 تـا دهـدمی ننـدهخوا به را فرصت این این که ضمن باشند؛ نداشته را پیام انتقال برای کافی بار معنایی تنهایی به

در تعامل با متن، برداشت آزادی داشته باشد. سعدی یوسـف از شـاعرانی اسـت کـه هنجـارگریزی نوشـتاری در 
تـوان اسـتفاده از هنجـارگریزی ای کـه می ای را به خود اختصاص داده اسـت؛ بـه گونـهشعر او جایگاه برجسته

تحلیلـی و  -رو سعی بر آن است تا با شیوۀ توصـیفینوشتاری را ویژگی سبکی او به شمار آورد. در پژوهش پیش 
های ایـن نـوع هنجـارگریزی اسـت، ابتـدا نمونـه زدایی نوشـتاریبا استناد به شواهدی که نشان دهندۀ آشـنایی

درشعر این شاعر عراقی مشخص شده و سپس توضیح داده شود که  هنجارگریزی مورد بحث، در شعر او تا چه 
ترین مصادیق دهد که مهمهای پژوهش نشان میتکلّف داشته است. در نهایت یافتهاندازه رویش طبیعی و بی 

هـا و اسـتفاده از جـای خـالی، هنجارگریزی نوشتاری در شعر سعدی یوسف عبارتند از: جدا نویسـی حـروف واژه
 نوشتن پلکانی و عمودی سطرهای شعری، استفاده از اشکال هندسی و شکل تصـویری اعـداد، تکرارکلمـات و

هـایی از زبـان ایجاد همـاهنگی بـین مفهـوم واژه و شـکل نوشـتاری آن و تغییـر انـدازه قلـم و بـه کـارگیری واژه
های دیداری، جلب توجـه خواننـده و تـأثیر گـذارتر کـردن کـلام شـعری در انگلیسی. هدف ازکاربست این نشانه

 است.تر کردن عینیّت معنا و همچنین تکامل پیام شعری حوزۀ عاطفه و برجسته
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  . مقدّمه۱
رایی اسـت. آشـنایی گ تیکی از رویکردهای نقد ادبی جدید، نظریّۀ فرمالیستی یا صـور 

گرایان روس بــر آن انگشــت تأکیــد  زدایــی از جملــه مباحــث مهمــی اســت کــه صــورت
اند. از نظر آنان آشنایی زدایی در وهلۀ اول روشی در نگارش است که در هـر اثـر  نهاده

ای دیده می شود. یکی از انـواع هنجـارگریزی شـعر کـه جنبـۀ بصـری و  ادبی برجسته
نوشتاری است. هنجارگریزی نوشـتاری  بـرآن اسـت تـا بـا  دیداری دارد، هنجارگریزی

گریختن از هنجارهای معمول نوشتار، ضمن جلـب توجـه خواننـده بـه مـتن و سـهیم 
کردن او در آفرینش هنری، به مدد اشکال حاصل از تغییر شکل متن، شـعر را هرچـه 

شـتن تر کند. در این نـوع شـعر، شـاعر تغییراتـی را در سـبک نو تر و ملموس محسوس
آورد کـه تغییـری در معنـای اصـلی کـلام  کلمات و حروف و سطور شعری به وجود می

ای دارنـد. در هنجـارگریزی نوشـتاری،  کنند ولی در تکمیل معنا نقش ویـژه ایجاد نمی
شاعر با عدول از هنجارهای معمول نوشتار، ضمن جلب توجّه خواننده به متن و سهیم 

شکال حاصل از تغییر شکل متن، شـعر را هرچـه کردن او در آفرینش هنری، به مدد ا
محــدودۀ مجــاز پــیش روی  کنــد. از نظــر جفــری لــیچ،  تر می تر و ملمــوس محســوس

هنجارگریزی فقط تا جایی است که ایجاد ارتباط دچار مشکل نشود و برجسـته سـازی 
   .)۴۷: ۱۳۹۰قابل تعبیر باشد (صفوی، 

ار هم و در قالبی مشخص نیست. امروزه شعر نو دیگر مجرّد چینش کلمات در کن  
کوشد تـا بـا  شد، شاعر امروز می اگر در گذشته، شعر صرفاً هنری کلامی محسوب می

گیری از تمام امکانات واژگانی و غیر واژگـانی، پیـامش را هرچـه رسـاتر بـه گـوش      بهره
کند و  مخاطب برساند. به همین سبب، گاه شاعری در میان سطور شعرش سکوت می

هایش کشف کنـد. اهمیّـت ایـن    هایش را از خلال گفته ننده انتظار دارد تا ناگفتهاز خوا
گیـرد و از هیِـأت  طرز تلقی در آن است که مخاطب شـعر، در کـانون اهمیّـت قـرار می

  آورد.  آید و در لذت آفرینش هنری سهمی به دست می ای منفعل بیرون می شنونده
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ر عراقــی، کوشــیده اســت تــا در در میــان شــاعران معاصــر، ســعدی یوســف، شــاع
اشعارش با هر چه دیداری تر کردن شعر، آن را از صرف جمله و کلمـه و صـوت  بـودن 
دور و به اشکال جاندار قابل لمس نزدیک کند. به بیان بهتر او کوشیده است تا شعر را 

ر توان اکثـ این رو  می بیشتر از آن که خواندنی باشد، تبدیل به موجودی دیدنی کند. از
های  ترین گونه اشعار سعدی یوسف را شعر خواندیدنی نامید. در پژوهش پیش رو، مهم

گیـرد. ایـن  هنجارگریزی نوشتاری در شعر سعدی یوسف مورد بحث و بررسی قـرار می
های هنجـارگریزی نوشـتاری در شـعر  ل گونـهیـو تحل یپژوهش بر آن است تا با بررس

  های زیر پاسخ دهد: سعدی یوسف، به سؤال
  های هنجارگریزی نوشتاری در شعر سعدی یوسف کدام است؟ پربسامدترین گونه -
  انگیزۀ شاعر از به کار بردن هنجارگریزی نوشتاری چیست؟ -

  . پیشینه تحقیق۱-۱
های زیادی در مورد سعدی یوسف منتشر شده، امّـا بـا وجـود  تا کنون مقالات و کتاب

شعر او دارد، تاکنون به ایـن موضـوع اهمیّت و جایگاهی که هنجارگریزی نوشتاری در 
توان بـه   ها و مقالات نوشته شده در این زمینه، می پرداخته نشده است. از جمله کتاب

  موارد زیر اشاره کرد:
ــ هشعرســعدی یوســف؛ دراســ - عثمــان کــه درآن، نویســندۀ کتــاب،  )۲۰۰۱( هتحلیلی

، بـه تحلیـل اشـعار شـاعر پرداختـه و در خـلال بررسـی اشـعار،  برخـی از الصّمادی
های شعر دیداری او را تحلیل و بررسی کرده و به این نتیجه رسـیده اسـت کـه  نمونه

گاه و واقع گرا است که دغدغۀ دردهای اجتماع را دارد و در  سعدی یوسف، شاعری آ
 یگونـاگون ید از فنـون ادبـدر شـعر خـو ی،اجتمـاع دردهـای تأثیرگذار انیبراستای 

  است. استفاده کرده
(مجلـۀ دراسـات فـي » و نقـد) هالإنزیاح الکتابی فی الشعر العربیّ المعاصر (دراسـ« -
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علی اکبر محسنی و رضا کیانی در این مقاله  )۱۳۹۱: ۱۲العربیه وآدابها، العدد هاللّغ
 قیـتحق نیـا جینتـاانـد.  هنجارگریزی در شعر شاعران عرب معاصـر را بررسـی کرده

خـود کتابـت  یشـعر  از موارد در ساختار یار یدهد که شاعران نوگرا در بس ینشان م
بـوده انـد کـه  آن درصدد وهیش نیبا ا جمع نموده اند و یدار ید یهاندیرا با فرا یلغو 

مورد  نیا در اما نکته قابل توجه .ببخشند یدار ید یخود جلوه ا یمتن یبه دلالت ها
 ابتـذال بلکـه آن را بـه ،دهینبخش ییباینه تنها به شعر ز  وهیش نیا یآن است که گاه

  کشانده است.
از: رضـا محمـدی و عبـاس گنجعلـی » های سعدی یوسف آهنگ سفید در سروده« -

). در این مقاله، آهنگ سـفید ۱۳۹۲: ۷(دو فصلنامۀ نقد ادب معاصر عربی، شماره 
نویسندگان این مقالـه و تجلّی آن در اشعار سعدی یوسف بحث و بررسی شده است. 

و   بیشتر بر تنش سیاهی و سفیدی نوشـتاری در اشـعار سـعدی یوسـف تمرکـز کـرده
انـد و ضـمن  سیاهی نوشته را نماد صدا و سفیدی آن را نمـاد سـکوت در نظـر گرفته

اند، شواهد محـدودی  های آنچه که آن را آهنگ سفید نامیده ای گذرا به شیوه اشاره
های هندسی، جاهای خالی و روش بخـش بخـش  نمایش از چهار شیوۀ پراکندگی،

اند کـه سـعدی یوسـف بـا بـه کـارگیری  کردن آورده و در نهایت به این نتیجه رسـیده
های جهان درونـی خـود را بـه تصـویر کشـیده و  های نو در ساختار شعر، تنش روش

ز سعی کرده است پیوندی دو سویه بین خود و خواننده ایجـاد کنـد و در ایـن راسـتا ا
آهنگی به نام آهنگ سـفید اسـتفاده کـرده اسـت کـه فراتـر از علـم عـروض اسـت. 

های مهم هنجارگریزی نوشتاری در اشـعار یوسـف ماننـد:  نویسندگان مقاله به گونه
نوشتن پلکانی و عمودی سـطرهای شـعری، اسـتفاده از اشـکال هندسـی و شـکل 

اژه و شـکل نوشـتاری تصویری اعداد، تکرار کلمات و ایجاد هماهنگی بین مفهوم و 
انـد. بـا  هـایی از زبـان انگلیسـی نپرداخته آن و تغییر اندازه قلم و به کارگیری وام واژه

توجّه به بسامد بسیار بالای هنجارگریزی نوشتاری در اشعار سـعدی یوسـف، مقالـه 
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حاضر صرفاً به موضوع هنجارگریزی نوشتاری در اشعار او با تمرکـز بـر الگـوی لـیچ 
های مغفول مانده هنجارگریزی نوشـتاری اشـعار  عی بر آن است تا گونهپرداخته و س

سعدی یوسف در آثار پژوهشی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند تا این خلأ پژوهشـی 
  به نحو مطلوبی پر شود.

» بررسی هنجارگریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم بر اسـاس نظریـه لـیچ«مقالۀ  -
) که بهروز ۱۳۹۷: ۱۷ی، شماره قد ادب معاصر عربن یپژوهش - یدو فصلنامه علم(

های هنجـارگریزی نوشـتاری  قربان زاده نویسنده مقاله ضمن مشخّص کردن گونـه
ها پرداخته و در پایان به این نتیجه  در دیوان سمیح قاسم، به ارئه شواهد و تحلیل آن

  رسیده که شاعر در جهت دیداری کردن شعر خود کوشیده است.
(دراسـه  »سـعدی یوسـف ودلالته الخیالیّه فی شعر مهدیِّ أخوان ثالـث و  الانزیاح« -

، وآدابها هیاللغه العرب یمقارنه فی الصور الشعریّه المحوّله لدی الشاعرین) (بحوث ف
نویسندگان مقاله علی سلیمی و رضا کیانی حـسّ آمیـزی را بـه  ).ق۱۴۳۹: ۷العدد 

اند  بررسی نموده و به این نتیجـه رسـیدهمثابه ابزاری ساختاری در شعر این دو شاعر 
که هنجارگریزی معنایی نزد اینان، توانایی خیالیشان را در کاربرد توان تعبیری نهفته 

  در لغات عادی ظاهر ساخته است. 
های به عمل آمده، تا کنون در ارتباط با موضوع این مقالـه، تحقیقـی  طبق بررسی

گیری هنجارگریزی نوشتاری در شعر سعدی  که به کار  صورت نگرفته است و از آن جا
یوســف از بســامد بســیار بــالایی برخــوردار اســت، پــرداختن بــه ایــن موضــوع ضــروری 

  نماید. می

  . هنجارگریزی نوشتاری و شعر دیداری۲
هنجارگریزی را انحراف هدفمند از قواعد کلی زبان شناس انگلیسی،  جفری لیچ، زبان

شمارد (ر. ک:  داند و هنجارگریزی نوشتاری را یکی از هشت نوع هنجارگریزی می می
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). شعر دیـداری، شـعری مـدرن اسـت کـه در طـرز بیـان خـود بـه ۵۳: ۱۳۹۰صفوی، 
گیرد.  سازی قرار می چار در زیر مجموعه هنجارگریزی و برجستهای متفاوت، به نا شیوه

علاوه بر این، شیوۀ خـاص نگـارش شـعر دیـداری، غبـار عـادت را از مسـیر تماشـای 
روبــد تــا جهــان مــتن را پــیش روی او بیگانــه ســازد. از نظــر لــیچ در  خواننــده شــعر می

ست. از نظر او، هنجارگریزی نوشتاری، مخاطب با نوعی خلاف عادت نویسی مواجه ا
  ). leech, 1991: 47» (افراطی و بیش از اندازه است«این نوع انحراف از معیار، 

به دیگر سخن، در شعر دیداری، هیچ حسّی به جز حسّ بینایی در فرآیند دریافت   
  کـه  اسـت  این  در یدار یبا شعر د  یر یشعر تصو  تفاوتترین  معنا دخالت ندارد و اساسی

  یدار ید -  ینوشتار   ،یدار یشعر د   حال آنکه  ،است یدار ید -  یدار یشن  ،یر یشعر تصو
و   یمعنـ  شود و همچنـان  بلند خوانده  یر یشعر تصو  است  ممکن«گر ید  ریتعب  به . است

و   اسـت  ی، افراطـ یدار یـد  ۀنـیزم  نیا  یدار یا در شعر دامّ  ،کند  شعر بودن خود را حفظ
ای  یا واحـدهای چـاپ رایانـهها  در واژه  کاغذ قرار دارد، نه ۀبر صفح  آن  و اساس  تیّ کل
بـر   یرگـذار یتأث  یبـرا  تـوان یرا نم  یدار یـشـعر د  کـه  روست  نیسازند. از ا  یرا م  آن  که

ها  واژه  چرا که .دیآن را د باید  فقط  بردن  لذّت  یبرا  بلند خواند، بلکه  یبا صدا  مخاطب
بـه عقیـدۀ  ). ۸۹۷: ۱۳۷۶(انوشه،  »اند شده  کاغذ مرتّب  یرو   یدار ید  یها مانند اوبژه

نوعی از هنجارگریزی نوشتاری وجود دارد که به هیچ همتایی در حین گفتار نیاز « لیچ
زند کـه معـادل  ). یعنی شاعر دست به نوعی از نوشتار میleech, 1991: 47(» ندارد

آوایی ندارد. او ضمن بر شمردن هشـت گونـه هنجـارگریزی واژگـانی، نحـوی، آوایـی، 
معنایی، گویشی، سبکی، زمانی و نوشـتاری و تشـریح هنجـارگریزی نوشـتاری بـا ایـن 

صفحه چاپ شده شعر به صورتی که حاشیه چینش خط به خط حروف در «توضیح که 
سمت راست صفحه غیر عادی و غیر مرسوم باشد، مثالی کلیدی و واضح از ایـن نـوع 

پـردازد. در  به تببین و تعریف هنجارگریزی نوشـتاری می) همان( »هنجارگریزی است
این نوع شعر، شاعر تغییراتی را در سبک نوشتن کلمات و حـروف و سـطور شـعری بـه 
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در دوران جدید، شاعران آوانگارد دسـت «آورد که در تکمیل معنا نقش دارند.  وجود می
وزه فرم، پدیـد آمـدن شـعر اند. از جمله ابداعات در ح به ابداع در حوزه فرم و محتوا زده

دیداری است کـه سـعی بـر آن دارد تـا بـا ریخـتن مفـاهیم انتزاعـی در قالـب شـکل و 
تر کردن مفاهیم ذهنی، متن را در برابـر خواننـده گشـاده و قابـل  هندسه، ضمن عینی

(الکبیسـی، » تر کنـد تأویل نگه دارد و از این رهگذر رابطۀ شاعر و مخاطب را صمیمی
۱۹۸۷ :۶.(  
توان این دو  ای که می ای دارند؛ به گونه شعر دیداری، شکل وتصویر، نمود ویژهدر 

عنایـت ویـژه بـه تصـویر، مشخصـه «مشخصه را ویژگی اصلی این نوع شـعر دانسـت. 
ها و ابیات، در  اصلی شعر دیداری است. در این نوع شعر، طرز نوشتار کلمات و مصرع

» رد نظر شاعر بسـیار حـائز اهمیـت اسـتالقای معنای ثانویه و نشان دادن تصاویر مو
). شعر دیداری، شعری مـدرن اسـت کـه در طـرز ۲۲۳: ۱۳۹۴(عباس زاده و یوسفلو، 

سـازی  ای متفاوت، به ناچار در زیر مجموعه هنجارگریزی و برجسته بیان خود به شیوه
گیرد. شـیوۀ خـاص نگـارش شـعر دیـداری، غبـار عـادت را از مسـیر تماشـای  قرار می
  روبد تا جهان متن را پیش روی او بیگانه سازد.  شعر میخواننده 

ــع  ــعر، طب ــردن ش ــداری ک ــۀ دی ــاعران در زمین ــرب، ش ــات ع ــته در ادبی در گذش
ــع آزمایی هــایی کرده آزمایی ــانی و ســرگرمی  هــا در حــدّ بازی انــد. ولــی آن طب هــای زب

ی بـر باقیمانده است. تنها در دوران معاصر است که تغییر فیزیک کلمه معنـای جدیـد 
مند  کند. در دوران معاصر، هنجارگریزی نوشتاری امری هدفمند، نقش متن اضافه می

بدرشاکر السیاب مند شد. این نوع هنجارگریزی نخست در شعر شاعرانی مانند  و غایت
ها جلـوه گـری کـرد و بعـدها  بـا از بـین بـردن تسـاوی طـولی مصـرع و نازک الملائکه

ای را وارد شـعر عربـی کردنـد کـه از جملـه  یـژههای دیـداری و شاعران دیگـری نشـانه
  ترین این شاعران، سعدی یوسف، شاعر عراقی است. برجسته
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  . هنجارگریزی نوشتاری در شعر سعدی یوسف۳
های نوشتاری خاصّ و متفاوتی برای هر چه بهتر جاگیر  سعدی یوسف از هنجارگریزی

های  زیر به ذکر نمونه کردن پیام شعرش در ذهن و ضمیرمخاطب استفاده کرده که در
  شود. ها پرداخته می مهم و تحلیل آن

  ها و استفاده از جای خالی . جدا نویسی حروف واژه۱-۳
ها و استفاده از جـای خـالی، در جهـان شـعری سـعدی یوسـف  جدانویسی حروف واژه

ای را به خود اختصاص داده است. شاعر با اسـتفادۀ هنـری از ایـن دو  جایگاه برجسته
تر عمـل کنـد. جدانویسـی  لوب، توانسته است در انتقال پیـام اشـعارش موفـقگونه اس

حروف، باعث جلب توجه مخاطب شده و در موارد زیادی این جدایی و متلاشی شـدن 
حروف، به متلاشی شدن واقعیّتی اشاره دارد؛ به عنوان مثال، سعدی یوسف هرگـاه در 

ۀ عـراق را بـه حـروف آن تجزیـه بـرد، در اغلـب مـوارد، کلمـ اشعارش نامی از عراق می
سـخن از  »۱۹۶۳أیّـام «کند تا نشـان دهنـده تجزیـه شـدگی عـراق باشـد. در شـعر می

  مصیبتی است که بر عراق رفته و آن را تبدیل به کشوری تکه تکه کرده است. 
که در نظر شاعر در هیـأت خـوک و کوسـه ظـاهر  -رحمی  هواپیمای جنگی بی    

دائم در کمین جوانان کشور نشسته است. عراق، سرزمینی توصیف شده که  -شود می
مشخصات و مختصات یک کشور واقعـی را نـدارد تـا بتـوان نـامی بـر آن نهـاد و تنهـا 

چـه امیـدی بـه برخاسـتن و  حروفی از هم جدا بر صفحۀ کاغذ است. در چنین فضایی
ایـن از هــم  »عـراق«رود؟ شـاعر بـا جــدا نوشـتن حـروف کلمـه  یکپـارچگی عـراق مـی

دهـد تـا او ایـن  گسیختگی و پاره پاره شدن را در مقابل چشمان مخاطب شعر قـرار می
 ویرانی را در قامت کلمات و به رأی العین ببیند.

 - الطـائره- الخنزیـر«اثنـین/ وکـانکانوا في عربات الشّحن تؤرجحهم/ مغلولینَ انین «
  ۳).۱۲۲: ۲، ج۲۰۱۴وسف، ی» (الکوسج یرقبهم/ أيّ ع.ر.ا.قٍ ینهض في السیبه؟
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در جدا نویسی کلمه عراق، همچنین اشارتی است به ایـن معنـا کـه عـراق از نظـر 
شاعر، وجود خارجی ندارد و تنها در چند حرف الفبا خلاصه شده تا شاعر آن را بـا خـود 

این حروفِ با نقطه از هم جدا شده، نشان دهندۀ یأس شاعر از یکپـارچگی زمزمه کند. 
ها مانند مانعی بر سر به هم پیوستگی حروف کلمۀ عـراق  دوباره است. گویی این نقطه

اند. وقتی که این جدا نویسی در کلیّت مـتن و در محـور عمـودی و در کنـار  قرار گرفته
هر سه ویرانگی و درّندگی رابه ذهن متبادر  که -کلماتی مانند خوک و کوسه و هواپیما 

قرارگیرد، تصویر کانونی شعر که تصویر کشوری تکه تکه شده و مصیبت زده  -کنند می
شود. نمونۀ برجستۀ دیگری از جدانویسی حروف  است، به نحو تأثیرگذارتری منتقل می

یی سرشـار از  دار در فضـا جا که ظهری طولانی و کش بینیم. آن می» ابتداء«را در شعر 
  کند:  خستگی و دلزدگی و پژمردگی عرض اندام می

وسوف تسأم زاویه الشّام أیضاً/ ونبتَتها وهي تذبل خلف الزّجاج/ ولسوف تردّد في «
السرّ: / إنّي أتیت لکي/ احتمي بالزجاج/ الظّهیره / و / ا / ق / ف / ه/ والشـجیرات 

  ۴).۲۸۵: ۳، ج۲۰۱۴(یوسف، » من طرف العین تلمحها
به خـوبی گسـتردگی و تسـلّط و طـولانی بـودن ظهـری  »واقفه«کلمۀ تجزیه شده 

انـد تـا  جا حروف جدا شده در طـول هـم قـرار گرفته دهد. در این بار را نشان می کسالت
توانـد  هـا می القاء کننده  درازای زمان نیز باشند. علاوه بر این، حروف و فاصلۀ بین آن

  ظهر مورد نظر تصویر کند.وجود و عدم توأمان سایه را در 
ای دیگر از هنجارگریزی نوشـتاری اسـت کـه سـعدی  استفاده از جالی خالی، گونه

یوسف بسیار از آن استفاده کرده و به  مدد آن، دست مخاطب را در برداشت دلخواه از 
غنیه الصّرّار«متن باز گذاشته است. در شعر 
ُ
شاعر حسـرت غافـل شـدن و ندیـدن و » أ

پرسد که از چه چیزی و برای که بنویسد در حـالی کـه  کشد و از خود می ننوشتن را می
پیش از این، از این دست مسائل تکراری بسیار نوشـته اسـت؟ جـایی کـه خـود او هـم 

تواند به بهترین وجهی بازتاب دهنـده  برای این سؤال جوابی ندارد، این جای خالی می
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  سکوت مطلوب شاعر در آن لحظه باشد:
کتب ألان؟ / وفي أيّ مکـانٍ  ربمّا سألتُ « کتُب ألان.../ لماذا أ نفسي ألان، عمّا أ

کتب ألان؟   »أ
.................................  
................................  
...............................  

   ۵).۱۹: ۵، ج۲۰۱۴(یوسف، » أ لم یتعبک نصفُ القرن من ألعابک؟
کسی اسـت کـه سـاکن خانـه سـالمندان اسـت، امّـا از  سخن از »خدیعه«در شعر 

نویسـد. منـاظر توصـیفی او  مناظری نامتناسب با محلّ سـکونت و نحـوه سـلوکش می
ــاه و آهــوان و ســنجاب عبارتنــد از: خانــه هــا و  هــا و پنجره ها، بالکن ای روســتایی، روب

ایـن فقـط هایی مملو از ماهی طلایی و ریـگ. امّـا  های درهم پیچیده و دریاچه درخت
ای بـرای  بخشی از توصیفات آن مناظر دلفریب مزوّرانه است و شاعر مجال و حوصـله

ها ندارد. بنابراین، با نظرداشت وقت و حوصـله مخاطـب مـدرن خـود، بـا  ذکر همه آن
دهد تا هر چه از قبیل توصیفات پیشین را در  گذاشتن نقطه چین به مخاطب اجازه می

  حوصله خود، به مجموعه توصیفات ذکرشده، بیفزاید.ذهن دارد، به فراخور مجال و 
إن کان مُقامک هذا، فلماذا تخدعُنا؟/ تکتُب عن بیـتٍ فـي الرّیـف (کأنّـک مـن «

عائله مالکه)/ وتداعب غفلتَنا إذ تحکي عن مرجٍ و حدائقَ/ عن ثعلـبِ فجـرٍ/ وغـزال 
امضه/ وخیول بريّ عبر السّیاج/ وسناجیب/ وتکتب عن شرفاتٍ ونوافذَ/ عن أشجارٍ غ

  تقتطف الزعترَ علفاً/ وبُحیراتٍ یترقرق فیها سمکٌ ذهبي وحصا
  ومراعي أشناتٍ و...إلخ...
...............................  
..............................  

  ۶).۲۲۸(همان: ..............................» 
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قت شاعر و همچنـین گویی در فرصت میان این فواصل، علاوه بر صرفه جویی در و
تواند در خلـق تـابلوی کسـی کـه   دور نیفتادن او از پیام محوری سروده، مخاطب شعر می

  ساکن خانه سالمندان است سهیم شده و در لذت آفرینش هنری، شریک شود.

  . نوشتن پلکانی و عمودی سطرها۲- ۳
 نوشتن پلکانی و عمودی سطرهای شعری باعث به وجود آمدن شکل هندسی خاصی

کند. در صورتی که پلکانی یا سـتونی نوشـتن  شود و جنبه دیداری شعر را تقویت می می
سطور شعری، تولید کنندۀ معنای جدیدی باشد یا به تقویّت معنا و تثبیـت آن در ذهـن 

گاهی شاعر «مخاطب و اثر گذاری کلام کمک کند، ارزش فنی و هنری پیدا می کند. 
نویسد.  ها را می کند و با آرایش خاصّی آن غاز نمیهای شعر را از سر سطر آ همه مصرع

جا آغاز کرده و شـعر  در این هنگام معمولاً جمله را نیمه تمام رها کرده، شعر را از همان
کند. این شیوه تأکید، اغلب برای تأکید بر هر یـک از واحـدهای  حالتی پلکانی پیدا می

(صالحی نیا، » دهد جدا قرار میها را در سطری  گیرد و هریک از آن معنایی صورت می
ای از نوشــتن پلکــانی ســطور شــعری دیــده  ). در شـعر زیــر نمونــه برجســته۸۸: ۱۳۸۲
  شود: می

ک یا نخلَ «   »السّماوه«لکنّنا سنرا
  -یا مُزهراً بالطِلع والعصفور، یاجسراً سماویاً 

  تنام علی قناطره الکُروم
  الیوم نمضي:

  لا وداعَ               
  ولن نقولَ                      

  إلی اللقاء                              
  فاللیلُ یخسر ساعه أخری.
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  لقد غرق المسأءُ 
  في لجّه الطینيّ.

  أنّ البطّ عبر الضّفه الاخری یعوم
  والفجر یبني عشه القانی

  ۷).۴۱۸: ۱، ج۲۰۱۴(یوسف،» وتتبرّد النّجومُ 
آید،  است. در شبی تیره که هیچ آوایی به گوش نمیفضای این شعر منجمد و راکد 

اند. بـا ایـن حـال شـاعر از امیـد  گان یخ زده ای گلین غرق شده و ستاره آسمان در لجّه
گوید. در چنین فضـایی کـه شـاعر موقتـاً  های وطن سخن می واهی دیدن دوباره نخل

ای  دهز  مجـوّ غـرفتنی است، با پلکانی نوشتن کلمات، حیرت و یأس خویش را از چنین 
کند. ضمن اینکه از لحاظ فرمی نیز  کوب می برجسته و نگاه مخاطب را بر روی آن میخ

ارتبـاط ارگانیـک پیـدا  »جسـور«و  »قنـاطر«پلکانی نوشتن کلمـات، بـا شـکل کلمـات 
کنـد. بـا توجـه بـه  کند و مفهوم  این دو کلمه در ادامه شـعر تجسّـد عینـی پیـدا می می

اند، مفهـوم وداعـی از سـر  ی که به صورت پلکانی نوشته شـدهمفهوم کلی شعر، کلمات
تواند به رفتن  کنند. بنابراین نوشتن پلکانی کلمات با مکث و توقّف می اجبار را القاء می

همراه با توقف و مکث حاکی از دو دلی شاعر اشاره داشـته باشـد. در شـعر دیگـری بـا 
ن در آب و لـرزش ایـن تصـویر جا که سـخن از انعکـاس تصـویر آسـما آن» نهر«عنوان 

  گوید: است، چنین می
  السّماءُ علی الماء مخضلّه«

  ساکنٌ. هو في الماء-وهو في الماء مضطربٌ 
  ساکنٌ  -مضطربٌ 

  ساکنٌ                     
  ۸).۲۰۸: ۲، ج۲۰۱۴(یوسف، » ساکنٌ                             

و سـکون درونـی شـاعر  هنـدۀ اضـطرابد بتوانـد، بازتا اضطراب و سـکون آب می
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گر  کـه تـداعی باشد. این حالتِ پر نوسان، در قالبی پلکانی ارئـه شـده تـا عـلاوه بـر این
» ساکن«شکل سطحِ گاه مضطرب و گاه ساکن آب باشد، با سه بار تکرار پلکانی کلمه 

سـکون و رکـود مـداوم آب را پـس از اضـطرابی  ،»اضـطراب«بارۀ کلمه  و ذکر تنها یک
  د.موقت نشان ده

گیری  نوشتن عمودی سطور شـعری نیـز در اشـعار سـعدی یوسـف بـه نحـو چشـم
کلمات بر روی برگه بـه «کند. منظور از نوشتن ستونی، نوشتنی است که  گری می جلوه

» شکل ستون، چنان که سطرهای کوتاه، یکی  بعد از دیگری و در زیر هم نوشته شود
ای، نقش زیادی  ریزشی و قطرهنوشتن به شکل ستونی و   .)۲۶۳: ۲۰۰۳(الخفاجی، 

در واردکردن شوک به ذهن خواننده و وادار کردن او به جستجوی منطق نهفته در پس 
ــه)۱۷۰: ۲۰۱۴(ر. ک : عثمــان، پشــت عمــودی نویســی دارد  ای از عمــودی  .  نمون

  دید: »الشّعر«توان در این پاره از شعر  نویسی را می
(یوســف، » کِســراً/ بــین الاغصــان؟مــن هشّــم هــذي المــرآه/ ونثّرهــا/ کِســراً/ «
  ۹).۷۳: ۲،ج۲۰۱۴

  ها پراکند؟) ترجمه: (چه کسی این آینه را شکست/ و آن را تکّه تکّه/ درمیان شاخه
ها اسـت. سـه  ای پراکنـده در میـان شـاخه سخن از شکستن و تکّه تکّه شدن آینه

ی کـه اند، بر شکستن دلالت دارند. شکستن ای که به صورت عمودی نوشته شده کلمه
ای و  ملائم از هم گسیختن و فروریختن است. چینش این سه کلمه به صـورت قطـره

گذارد تا آنچه که اتفاق افتاده را  ستونی، تصویری از شکستن را پیش روی مخاطب می
خواست فقط در گوش مخاطب زمزمه کنـد کـه  با چشم ببیند و باور کند. اگر شاعر می

یر لازم را نداشت. در ابتدای شعر دیگری با عنـوان شکستنی اتفاق افتاده، شاید آن تأث
  خوانیم: چنین می »خراسان«

خراســان ترهــف فــي البعــد/ بیضــاءَ/ بیضــاءَ/ شــفافه/ وحریریــه/ ربّمــا تســتدیر «
  ۱۰).۷۷(همان: » شیراز«أو بساتین »/ مشهد«تفاصیلها في غبار الطّریق إلی 
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برد، صفات  را می»خراسان«در این شعر، در چند جای دیگر نیز وقتی که شاعر نام 
شوند؛ به عنـوان مثـال در ادامـه همـین شـعر،  خراسان در ستونی از کلمات ظاهر می

تنـبض فـی «ای و ستونی آورده تـا در همـاهنگی بـا عبـارت  کلمات را به صورت قطره
  یادآور ضربان تپنده قلب باشد: »القلب
  ۱۱).۷۸(همان: » سان تنبض في القلب/ بیضاءَ/ سوداءَ/ هفهافه/ وحریریهخرا«

این ستون طویل ضمن اشاره بـه گسـتردگی خراسـان قـدیم، دوری خـاطرۀ خطّـۀ 
کنـد. ایـن خطّـۀ روشـن شـفاف حریـری، از نظـر  محبوب شاعر را به ذهن  متبـادر می

کند و  حسرتی از آن یاد میتاریخی و جغرافیایی، چنان از شاعر دور است که به ناچار با 
کوشد تا دوری و گستردگی قلمرو تاریخی آن را در شـکل سـتونی بلنـد بـه خواننـده  می

نشان دهد. ستونی نوشتن کلمات در تمام شـواهد بـالا، بـا تکیـه خاصّـی کـه بـر روی 
دو گونـۀ پلکـانی و  شـود. تر شـعر نیـز می کند،  باعث خوانش صـحیح کلمات ایجاد می
سطور، هر دو از این نظر که نقش مجسّم کردن معنا را دارنـد، کـارکرد عمودی نویسی 

  یابند. یکسانی می

  . استفاده از اشکال هندسی و شکل تصویری اعداد۳-۳
های سعدی یوسف برای جلب توجّه مخاطب، چیـدن سـطور شـعری بـه  یکی از روش

اشـکال هندسـی نحوی است که در نهایت شکلی هندسی را به وجود بیاورند. توجّه به 
از دوره اندلس آغاز شد و در دوران معاصـر نیـز شـاعران بـه ایـن اشـکال توجـه نشـان 

روشن است که توجّه به فضای متن شعری و پرداختن بـه کیفیّـت آن بـه دورۀ «دادند. 
گردد؛ جایی که شاعران به اهمیّـت سـاختمان مکـان مـتن پـی بردنـد و  اندلسی بر می

»  دریافتند -که همسنگ موسیقی شعر بود -ا شناختی آن را های زیب مایه ها و بن ارزش
کـه  به کارگیری شکل مستطیل و مربع و مثلث، علاوه بـر این ).۳۹: ۲۰۱۲(بوسیس، 

در زیبایی خطوط شعری تأثیرگذار است، اگر متناسب با محتـوا و مفهـوم بـه کارگرفتـه 
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ترین مـوارد بـه  هشود، نقش بـه سـزایی در تأثیرگـذاری سـخن دارد. یکـی از هنرمندانـ
ای  کارگرفته شده در مجموعه اشعار سعدی یوسف، جایی است که از اوج گرفتن پرنده

  رود: اش سخن می و سپس محو شدن تدریجی
  متدافعُ  قصَب البُحیره طائرٌ یختفي في سماء سماویه«

  طائرٌ یختفي في سماء
  طائرٌ یختفي

  ۱۲).۱۱۲: ۵، ج۲۰۱۴(یوسف » طائرٌ 
ای تنظیم شده است کـه بـه تـدریج و بـا اوج گـرفتن پرنـده،  نهچینش سطور به گو

شوند تا جایی که سطر هشت حرفی ابتدایی، در سطر چهارم تا حـد  تر می سطرها کوتاه
ای به آن بزرگی، چنان اوجی گرفتـه،  چنان که گویی پرنده یابد. آن یک حرف تقلیل می

. ایـن تصـویر و تجسـیم، که در نهایت در نظر تماشاچی، به نقطه ای بدل شـده اسـت
چنـین  »المترحّلـون«گـذارد. در شـعر  طرحی از پرواز را در قالب کلمات بـه نمـایش می

  خوانیم:  می
عاه القدامی«   لم نَعُد تحتَ نجم الرُّ

عاه    لم نَعُد تحتَ نجم الرُّ
  لم نَعُد تحتَ نجم

  ۱۳).۳۸(همان: » لم نَعُد...
دیمی کـه بـه صـورت تـدریجی اتفـاق بیرون آمدن از زیر سیطرۀ ستارۀ چوپانـان قـ

شـود، تجلّـی پیـدا  هایی که به صورت تدریجی از کلمـات آن کـم می افتاده، در مصرع
خواهد بگویـد کـه رفتـه رفتـه از زنـدگی طبیعـی چوپانـان فاصـله  کرده است. شاعر می

گرفتیم و در دامـن شـهر و مشـکلاتش آویختـیم و اکنـون سـاده لوحانـه دلخـوش بـه 
لاّبی که طنینی طبیعی داشته باشد، هستیم. شکل هندسی ایجـاد سرودی هر چند ق

دهـد.  شده با کلمات، به خوبی این فاصله گرفتن  تـدریجی از گذشـته را  انعکـاس می
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که از منظر زیبایی شناختی ظاهری نیز اشکال هندسی ایجاد شده، در جلب  ضمن این
  توجه خواننده تأثیر به سزایی دارند.

ش از شـکل نوشـتاری اعـداد، صـرفاً جهـت جلـب توجـه سعدی یوسـف در اشـعار 
نافذه فـی المنـزل «مخاطب، بهره فراوان برده است؛ به عنوان نمونه، در ابتدای شعر 

  گوید: چنین می »المغربیّ 
سنه.../ دون أن ألمحَ البابَ  أو ألمـس الشّـارعا/ ودون  زهـور الحدیقـه  ۱۲أ بعد «

أجد وجهَک الحلوَ فیها/ ولو لحظه/ لولحظه  سنه...لم۱۲تمنحني الارج الضّائعا/ أبعد
، ۲۰۱۴(یوسف، » سنه... ۱۲في مرایا النخیل الهشیمه/ ولو في الافق المغربي/ أ بعد

  ۱۴).۳۵۹: ۱ج
 ۱۲آید کـه شـاعر از عـدد تأکیدی وجود دارد. از سیاق کلام چنین برمی ۱۲درعدد 

اه با شکل ویژۀ نوشـتاری همر  ۱۲زمان درازی را اراده کرده است و تکرار چند بارۀ عدد 
چه در مـتن جلـب  ترمی کند. در نگاه اوّل، آن آن، اهمیّت این زمان طولانی را برجسته

کند، همین چند عدد ریاضی است و بعد از آن، سایر اجـزای مـتن در کـانون  توجه می
ــه توجــه قرارمی ــرد. از دیگــر نمون ــ گی معجــزه «ارگیری عــدد، شــعر ک ههای برجســتۀ ب

  رود: ای می تأکید ویژه ۱۳ت. در این شعر بر  شومی عدد اس »۲۰۱۳مطلع
/ فـي الفنـادق/ ۱۳/ أنـا لا أسـکن الغرفـه/ ۱۳إنّي أتشاءم مثل کثیر من الرّقم/ «

/ (ولهذا سلبت قلاّده بغـداد ۱۳منزل أوکتافیا في برکسل کان یحمل رقمي المخیفَ/ 
غرفـه العملیّـات حیـث لیل المحطّه)/ رحله الشؤم نحو الشّواطئ مسقط کانت شبّاط/ 

یموت النبيّ هي الغرفه/ آخرمنفـی أعـیش بـه ألان یحمـل رقمـي العنیـف/ وإلـی أن 
  ۱۵).۱۲۴(همان: » أموتَ أظلّ أشیح عن الرقم 

 بسـیاری مثـل او اکنون و است داشته ارتباط ۱۳ عدد با شاعر زندگی شوم اتفاقات تمام
 عـدد، ایـن بـا شـاعر زنـدگی مهـم فاقاتات ارتباط. داند نمی یُمن خوش را عدد این مردم، از

  .ببخشد ای ویژه تشخّص اهمیّت این به وار، ریاضی نوشتن و تکرار با او که شده باعث
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  . تکرار کلمات و هماهنگی میان مفهوم و شکل۴-۳
تکرار در صورتی که در خدمت فکر حاکم بر متن باشد، نقش کـم نظیـری در برجسـته 
سازی دارد. سعدی یوسف به کرّات از تکرار کلمـات و عبـارات جهـت جـاگیری هرچـه 

توان به شعر  بهتر مفاهیم شعرش در ذهن مخاطب یاری جسته است؛ جهت نمونه می
هایی در  عر در آن مهربانانـه بـه انسـاناشاره کرد که شـا »صباح الخیر أیّها الفاکهانیّ «

گوید. این صبح بـه خیـر در نقطـه نقطـه  های مختلف صبح به خیر می مشاغل و حرفه
شود. در محور عمودی، شعر فضایی شاد و انسانی و  شهر و نزد افراد مختلف تکرار می
ن آن و پخش شـد »صباح الخیر«ای که در عبارت  مهربانانه دارد و بار شاد و مهربانانه

در نقاط مختلف متن دارد، این رنگ شـاد را  بـر سـرتا سـر شـعر پاشـیده اسـت. گـویی 
ویـد، ایـن گ یگونه که شاعر در جای جای شهر، به افراد مختلـف صـبح بخیـر م همان

نشاند تا فضای شعر نیز همچون فضای شهر، پـر  عبارت را در جای جای شعر هم می
  از صبح بخیر گفتن شود:

اح الخیـر عُمّـال القمامـه/ للمُذیعـه/ للشـباب المتعبـین مـن صباح الخیر/ صـب«
قاش/ لصمت  / للطلاب یجتازون فـي » الشغیله«لمن عرض»/ تولیدو«النِّ مرّتین علیَّ

ــي  ــوریٍّ ف ــر/ للث ــوراتٍ تنفج ــر للثّ ــباح الخی ــر/ ص ــباح الخی ــراحلَهم/ ص ــی م المقه
باح الخیر/ صباح المقهی:صباح الخیر!/ للثوریٍّ في قلبي:صباح الخیر!/ لإمراتي ص

  ۱۶).۳۰: ۲، ج۲۰۱۴(یوسف، » الخیر!/ صباح الخیر!/ صباح الخیر!
کنـد. تکـرار  نیز شاعر نام مادونا را در نقاط مختلف شعر تکرار می »مادونا«در شعر 

ی که به صاحب نام دارد، دلپذیر اسـت. ایـن ا ینام مادونا برای شاعر به خاطر دلبستگ
  کند: خواننده به اندازۀ جایگاهی که نزد شاعر دارد، پر اهمیّت میتکرار، مادونا را برای 

في وجه أمراه أعرفها/ في الهجره نحو الهجـره/ فـي شـجرات التـین:/ مادونـا/ «
مادونا/ مادونا/ مادونا/ مادونا/ مادونا/ في رمل المتراس/ فـي لفتـات اللسـان/ فـي 

اس/ فـي الزّهـره تلتـ شّاش الصامت/ في ثقه الحرُّ فّ علـی الحـبّ الاوّل/ فـي لغـه الرَّ
  ۱۷).۱۰۹(همان: » الانفاس
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های هنجارگریزی نوشتاری در شعر سعدی یوسف، کاربسـت حـروف  از دیگر گونه
شـان تناسـب برقـرار اسـت. بـه  ها و شـکل نوشتاری یا کلماتی است که بین مفهوم آن

آن مفهوم دار کردن و معنادار کردن مفهومی خاصّ از طریق تداعی  عبارت بهتر، جان
توانـد مـتن را هرچـه  ی اسـت کـه میا یهای دیـدار  به کمک حروف یا کلمات، از جلوه

دار باد متناسب شده است با تکرار  بیشتر تأثیرگذار کند. در مقطع زیر، زوزۀ ممتدّ و کش
  کنند: که روی هم رفته امتداد زوزۀ باد را تداعی می» واو«به جای حروف 

تعــوي وتـذوي/ کـالریح تــذوي فتعـوي/ وکــالریح  طلقـه هـذه الــروح.../ کـالریح«
  ۱۸).۱۱۲: ۵،ج۲۰۱۴(یوسف » تعوي...وووووووووي

هـا  کند، صدای زوزه دور دست روباه در شعری دیگر، وقتی شاعر گوشش را تیز می
  رسد: ها به این صورت به گوش می و گرگ
أرهفـتُ قیل إنّ الثّعالـبَ قـد تظهـر ألآن/ إنّ قطیـع الـذئاب علـی عتبـه ألبـاب/ «

سـمعي:وووووووووووو/ أرهفـتُ سـمعي:وووووووووووو/ سـوف أوقـد نـاري إذا عسـعس 
  ۱۹).۲۸: ۲،ج۲۰۱۴(یوسف، » الیل

شکل نوشتاری خاصّی ایجاد کـرده کـه بـا مفهـوم زوزه کشـیدن » واو«تکرار حرف 
کشـد تـا اصـوات را بشـنود و  هماهنگی دارد و همین امر، پای مخاطب را به میـان می

  ه بیشتر لمس و در نتیجه باور کند. شعر را هر چ

  . تغییر فونت و استفاده از واژگان انگلیسی۵-۳
شود که مخاطب با متن مکتوب مواجهه  تغییر فونت (اندازه حروف) وقتی تأثیرگذار می

شود. تغییـر  شود. این نوع هنجارگریزی نوشتاری، در خوانش شفاهی شعر منتقل نمی
گیرد و بقیـه مفـاهیم را  ی مفهومی خاصّ صورت میفونت عمدتاً با هدف برجسته ساز 

راند و همین عامل موجب برجسته شدن مفهوم کلمه یا عبارت تغییـر  به پس زمینه می
رابطـۀ عنصـر برجسـته شـده بـا عناصـر پیرامـونش، رابطـه ای «فونت یافته می شود. 
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ری از رانـد و بـه مـتن مفهـوم سـاختا پویاست که عناصر پیرامونی را به پـس زمینـه می
). نمونه برجسته تغییر فونت ۶۸ -۶۶: ۱۳۸۲(برنتر، » دهد عناصر به هم پیوسته را می

  کند:                                                      گری می جلوه» إلیک أیّتها الجزائر«در شعر 
/ سماء الفجر في أحداقهم وبنـادق وحداتً من جیش التّحریر تدخل المدینه«
  ۲۰).۳۳۰، ۱، ج۲۰۱۴(یوسف، » ن في صیحاتهم/ وإثر خطاهمو نبعً من الفرحه الزّیتو

شوند، مصرعی  هایی از ارتش آزادی وارد شهر می در این شعر و در ابتدا وقتی یگان
شـود تـا  ها نمـایش داده می تراز سایر مصـرع هاست، پر رنگ که مربوط به خبر ورود آن

نیز وضع دقیقـاً بـر  »استباحه«دیگری به نام  تأکیدی بر اهمیّت این خبر باشد. در شعر
  همین منوال است:

سمتیّات الامریکیه تقصف أحیاء الفقراء/ والصُحُف المأجوره/ في بغداد/ تحدّث «
  ۲۱(همان).»  قرّاء أشباحاً عن أرضٍ سوف تکونُ سماء

 های جیره خوار، حادثـه ها درحال بمباران کردن شهر هستند. امّا روزنامه آمریکایی
بینند و سرگرم نوشتن خبرهای دیگـری هسـتند. بنـابراین لازم  ای به این بزرگی را نمی

خواهند این حادثه  هایی که عامدانه نمی است که با تغییر فوت مصرع اوّل، توجّه چشم
  را ببینند، جلب شود.

سعدی یوسف در شعرهایش به کرّات از کلمات و عبارات انگلیسـی اسـتفاده کـرده 
دلایل این امر، آشـنایی او بـا زبـان انگلیسـی و زنـدگی کـردن در محـیط  است. یکی از

جا که مخاطب شعر او مخاطب عرب زبان است، علّـت  انگیسی زبانان است. امّا از آن
اصلی این امر در بیشتر موارد همان علّت تغییر فونت، یعنی برجسته سازی و جلب نظر 

بـرد کـه در مـتن اقتضـایی وجـود  ار میاست. شاعر زمانی این عبارات انگلیسی را به ک
  داشته باشد تا کاربست این عبارات انگلیسی را بطلبد؛ به عنوان مثال در شعر زیر:

أنا أسکن حقّاً في مأوی لکبار السّن/ (لقدجاوزتُ السّبعین)/ ولکـن مُقـامي،یقرأ/ «
sheltred house زلـه أعنـي إنّـي فـي من»/ دار العجـزه«/  لیس تماماً ما کان یسّمی

  ۲۲).۲۲۷همان: »  ( بینَ المنزلتین!
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شود که نام لاتین پـر زرق  شاعر در هفتاد سالگی در خانه سالمندانی نگهداری می
کشد. گویی یدک کشـیدن ایـن نـام، تلاشـی اسـت در جهـت محـو  و برقی را یدک می

انگیزد. قـراردادن  ماهیّت خانه سالمندان. و این امری است که ریشخند شاعر را بر می
، حالت طنزآمیزتری      در ذهن مخاطب عرب »دار العجزه«این نام لاتین در برابر عبارت 

شد. همین مسئله  که این نام به رسم الخطّی غیر از لاتین نوشته می کند تا این پیدا می
کند تا بگوید خانه سالمندان به صورت کامل خانه سالمندان  است که شاعر را وادار می

بـین المنـزلتین قـرار دارد. چـرا کـه نـام باشـکوهش، بـا مـاهیّتش  نیست و در منزلتی
گونه تناسب و تلائمی ندارد. در شعری دیگر نیز دو کلمه انگلیسی به ایـن صـورت  هیچ

  به کار رفته است:
کاتبُ السطورِ یتدخّل ثانیه:/ هذا الیومُ ذهب سعدي یوسف إلی أسـواق تیسـکو/ «

TESCOلیـون بنصـف السّـعر// أشـتري زجـاجتَي نبیـذ سـانت إیم Half price ) /
  ۲۳).۳۴۴(همان: )» مصادفه محض 

آید این است که در بازارهای تسکو تخفیف دادن اتّفاقی  آن چه از کلیّت شعر برمی
نادر و تصادفی بوده است. چرا که شاعر توانسته در آن روز و در اتفاقی نادر، دو شیشـه  

ب او را برانگیختـه اسـت. بنـابراین آوردن شراب را به نصف قیمت بخرد و این امر تعجّ 
کلمات انگلیسی وقتی در این سیاق دیده و بررسـی شـود، معنـای مـورد نظـر شـاعر را 

کند. تخفیف گرفتن از بازارهای تیسکو برای شـاعری کـه عـادت بـه گـران  تکمیل می
خری پیدا کرده است، امـر عجیبـی اسـت و او بـار اوّل بـا عربـی آوردن و بـار دیگـر بـا 

  ها صورت دهد. ای برروی آن انگلیسی نوشتن همان واژگان سعی دارد تأکید ویژه

  . نتیجه گیری۴
ای به هنجـارگریزی نوشـتاری نشـان  سعدی یوسف در مجموعه اشعارش توجه ویژه -

های هنجـارگریزی نوشـتاری در شـعر او عبارتنـد از:  ست. پـر تکرارتـرین گونـها هداد
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استفاده از جای خالی، نوشتن پلکـانی و عمـودی سـطور ها و  جدانویسی حروف واژه
شعری، استفاده از اشکال هندسی و شـکل تصـویری اعـداد، تکرارکلمـات و ایجـاد 
همـاهنگی بــین مفهــوم واژه و شــکل نوشـتاری آن و تغییــر انــدازه قلــم و اســتخدام 

  هایی از زبان انگلیسی. استفاده از جای خالی و تکرار حروف و عبارات. واژه
های دیداری در شعر سعدی یوسف، درست خواندن  هدف اصلی از به کارگیری نشانه -

شعر، برجسته سازی متن مورد نظر، سهیم کردن مخاطب در لـذت هنـری و جلـب 
جا کـه از جـای خـالی  توجه بیشتر مخاطب از رهگذار تصویری کردن متن است. آن

ه کـ نوده، ضـمن ایکند، نظر داشت وقت و حوصله مخاطب مـدّ نظـر بـ استفاده می
سهم او در برداشت آزاد محفوظ مانده است. هدف از تغییر فونت و  به کارگیری اعـداد 
در اغلب موارد، تأکید بر روی عبارات و اعـداد مـورد نظـر بـوده اسـت. در سـایر مـوارد، 

های دیداری، این  بوده که مخاطب علاوه بر شنیدن شـعر،  هدف از به کارگیری نشانه
و آن را قابل لمس تر و در نتیجه قابل باورتر بیابد. هنجارگریزی نوشـتاری،  آن را ببیند

به دور از هرگونه تحمیل و تکلّف و به صورت کاملاً طبیعی در شعر شاعر ریزش کـرده 
  است.  و  به مخاطب در جهت دریافت پیام، کمک شایانی کرده

  ها پی نوشت
1. Geofferey Leech 
2. Concrete poetry 

ها  کوسه آن -بمب افکن  -شدند/ دو به دو پای دربند بودند/    و خوک ها بالا و پایین می ارابّهدر  .۳
  برخیزد؟» سیبه«کرد. کدامین عراق در  را رصد می

شـود، خسـته خواهـد  . و سرانجام گوشه شام نیز/ به همراه گیاهش که در پشت پنجـره پژمـرده می۴
شد/ من آمده ام که به شیشه تکیه کـنم/ ظهرگـاه  شد/ و سپس در نهان، این سخن تکرارخواهد

  نگرند. ها با گوشه چشم او را می جاریست/ و درختچه
. هم اکنون از خودم پرسیدم: از چه و برای چه و در کدام مکان بنویسم؟....آیا ( این ) بـازی هـای ۵

  یک قرنه تو را خسته نکرده است؟
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سـان  نویسـی آن ای در روسـتا می فریبی؟/ از خانه یجاست پس از چه رو ما را م . اگر جایگاهت این۶
هـا قصـه سـر  کنـی زمـانی کـه از مرتـع و باغ ای فئـودال هسـتی/ شـوخی می که گـویی ازخـانواده

هـا و  ها/ ازبالکن دهی/ از روباه صـبحگاهی/ و از آهـوی وحشـی در میـان پـرچین و سـنجاب می
ــود و از اســبان نویســی/ از درخت ها می روزنــه ــاه هــایی راز آل ــف » زعتــر«ی کــه گی را بــه عنــوان عل
  هایی... زند و از چراگاه هایی که در آن ماهی طلایی و ریگ دور می چینند/ و از دریاچه می

. ولی عاقبت تو را خواهیم دید ای نخل سماوه!/ ای بردمنده خوشه و گنجشک!/ ای پل هـوایی/ ۷
گـذریم بـدون هـیچ  ای)/ امـروز می ای! (چنبـره زده که بر روی قوس (پل مانند) انگورهـا خوابیـده

دهد/ آسـمان در کبـود  خداحافظی/ و بدرود نخواهیم گفت/ و شب ساعت دیگری را از دست می
ای دیگر شناور است/ و سـپیده لانـه خـون رنگـش را بنـا  ها غرق شده است/ مرغابی در کرانه درّه
  شوند. نهد/ و ستارگان سرد می می

نمایـد/ ( انـدکی)  (تصویر او) درآب گاه مشوّش و گـاه راکـد می . آسمان برفرازآب خیس است/ و او۸
  مضطرب و ( بسیار) راکد.

  ها پراکند؟ . چه کسی این آینه را شکست/ و آن را تکّه تکّه/ درمیان شاخه۹
  رسد/ سفید/ سفید/ شفاف و حریری. . خراسان از دورها لطیف به نظر می۱۰
  ف و حریری.تپد/ سیاه/ سفید/ شفا . خراسان درقلب می۱۱
شـود/  آسـمانی کـروی از دیـده هـا پنهـان می ای اسـت کـه در مدافع نی (نیزار) دریاچـه، پرنـده. ۱۲

  . ای ای که محومی شود/ پرنده شود/ پرنده ای که در آسمان، محومی پرنده
. دیگر زیر سیطرۀ ستارۀ چوپانان قدیمی نیستیم/ دیگر تحت سیطرۀ چوپانان نیستیم/ دیگرتحـت ۱۳

  تاره/ دیگر.سیطرۀ س
های بـاغی کـه  که به در چشم بدوزم یا خیابان را لمس کنم / و بی شـکوفه سال/ بدون آن ۱۲. آیا بعد از۱۴

ام/ اگرچه فقـط یـک  سال.../ چهره نمکینت را در آن نیافته ۱۲بخشد/ آیا بعد از بوی بی بویی به من می
  سال... ۱۲مغرب/ آیا بعد از های نخل پژمرده/ اگرچه درافق  لحظه/ اگر چه لحظه ای درآینه

/ گـزینم نمی سـکونت هـا هتل ۱۳ در اتاق من/ دانم می یمن بد را ۱۳عدد بسیاری مانند هم . من۱۵
 در شـب را بغداد قلاّدۀ همین برای و/ داشت با خود را ۱۳ ترسناک عدد بروکسل، در اوکتاویا خانه

 جـایی عملیـاّت، اتاق/ بود شباط ۱۳در مسقط سواحل سمت به شوم سفر/ گرفتم بازپس ایستگاه
 کنم، مـی زنـدگی درآن الان کـه تبعیـدگاهی آخرین/ بود ۱۳ اتاق همان میرد، می آن در پیامبر که
  رویگردانم. ۱۳از عدد پیوسته بمیرم، که وقتی تا و/ دارد خود با را۱۳ وحشتناک رقم
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»/  تولیـدو«سکوت  به/ بحث از خسته جوانان به/ مجری به/ بر رفتگر بخیر صبح/ بخیر  . صبح۱۶
 رادر) عمرشـان(مراحـل  کـه جوانـانی بـه/ داشـت عرضـه مـن بـر دوبـار را »شـغیله« کـه کسی به

 بــه/ شــوند مــی منفجــر کــه هــایی انقلاب بــه بخیــر صــبح/ بخیــر صــبح/ ذراننــدگ یم خانــه قهوه
/ بخیـر صـبح همسرم به/ بخیر صبح قلبم در یا یانقلاب به/ بخیر صبح خانه قهوه در یا یانقلاب
  بخیر. صبح/ بخیر صبح/ خیر به صبح

. در چهرۀ زنی که می شناسمش/ در هجرتی بـه هجرتـی دیگـر/ در درختـان انجیـر: / مادونـا / ۱۷
اعتمـاد پاسـبانان/ در    های مردم/ در رگبار ساکت/ در  مادونا/ مادونا/ در شن سنگرها/ در لغزش

  . ها پیچد/ در زبان نفس ای که بر عشق اوّل می شکوفه
کنـد، سـپس زوزه  کند/ مانند بـاد پژمـرده می کشد و پژمرده می . گلوله این روح/ مانند باد زوزه می۱۸

  کشد. کشد/  و مانند باد زوزه ای ممتد می می
ها در آستانه درنـد/ گوشـم را تیزکـردم/   شود که شاید شغالان هم اکنون پیدا شوند/ گله گرگ . گفته می۱۹

  کردم/ صدای زوزه/ هنگامی که شب فرابرسد، آتشم را برخواهم افروخت. صدای زوزه/ گوشم را تیز 
/ آســمان ســپیده درچشمانشــان و شــوند هــایی ازارتــش آزادی وارد شــهر می یگان. ۲۰

  هاشان چشمه ای از شادی. های زیتون در فریادشان/ و در پی گام تفنگ
های جیره خـوار در بغـداد/  روزنامه. هلی کوپترهای آمریکایی کوی فقیران را بمباران می کنند/ و ۲۱

  کنند که قرار است آسمان شود. با خوانندگان خیالی، از زمینی صحبت می
سالان سکونت دارم/ سنم ازهفتاد سـال گذشـته اسـت/  ای مخصوص کهن . من حقیقتاً در خانه۲۲

ه شود/ این خانه بـه تمـامی آن چیـزی نیسـت کـه خانـ خوانده می» شلتردهاوس«ولی اقامتگاهم 
  شود/ یعنی من در منزلتی بین المنزلتین قرار دارم. سالمندان نامیده می

سالان سکونت دارم/ سنم ازهفتاد سـال گذشـته اسـت/  ای مخصوص کهن . من حقیقتاً در خانه۲۳
شود/ این خانه بـه تمـامی آن چیـزی نیسـت کـه خانـه  خوانده می» شلتردهاوس«ولی اقامتگاهم 

  نی من درمنزلتی بین المنزلتین قرار دارم. شود/ یع سالمندان نامیده می
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Abstract 
 

A study of graphological deviation and its implications 
in Saadi Youssef's poetry 

Abbas Najafi* 
Naser Zare** 

Introduction: Graphological deviation which is one of the eight types of deviations in Leach's 
classification is used by the poet when the words alone do not have enough meaning to convey a 
message. It gives the readers the opportunity to have their own interpretation in their interaction with the 
text. In graphological deviation, the poet goes beyond the usual norms in writing and attracts the reader's 
attention to the text. The poet makes new shapes by changing the text and makes the poem more sensible 
and tangible and shares the joy of artistic creation with the reader. Among the contemporary poets, the 
Iraqi poet Saadi Youssef tried to take his poetry as far away from sentences, words and sounds and as 
close to living tangible shapes.In other words, he tried to turn poetry into a visual creature rather than just 
a readable one. Saadi Youssef is one of the poets that graphological deviation has taken a prominent 
place in his poetry; in such a way that the use of graphological deviation can be considered as his stylistic 
feature. Therefore, most of his poems are great enough to be worth reading. In the present study, the most 
important types of graphological deviation in Saadi Youssef's poetry are discussed. The aim of this study 
is to answer the following questions by examining and analyzing the types of graphological deviation in 
Saadi Youssef's poetry. What are the most common types of graphological deviation in Saadi Youssef's 
poetry? What methods did the poet use to in order to have graphological deviations in his written texts? 
What are the semantic meanings of this type of deviation? Methodology: In the present study, an attempt 
is made to describe the examples of this type of deviation in the poetry of this Iraqi poet by descriptive-
analytical method and by citing evidence that shows graphological deviation, and then to explain that 
how much the discussed deviation has naturally and unpretentiously grown in his peoms. Discussion and 
results: Modern poetry is no longer just an arrangement of words together and in a definite format. If in 
the past, poetry was considered merely a verbal art, the poets today, however, try to convey their message 
to the audience as much as possible by using all the lexical and non-lexical possibilities. For this reason, 
sometimes a poet is silent in the lines of his poem and expects the reader to discover and understand his 
unspoken words through his utterances. The importance of this attitude is that the audience of the poem is 
in the center of importance and comes out of the passive listening body and gains a share in the joy of 
artistic creation. In graphological deviation, the poet goes beyond the usual norms in writing and attracts 
the reader's attention to the text. The poet makes new shapes by changing the text and makes the poem 
more sensible and tangible and shares the joy of artistic creation with the reader. According to Jeffrey 
Leach, the permissible limit to graphological deviation is only to the extent that communication is not 
interrupted and accentuation can be interpreted. Saadi Youssef paid special attention to graphological 
deviation in his collection of poems.The most repetitive examples of graphological deviation in Saadi 
Youssef's poetry are: separating the letters of words and using spaces, stepping and vertical writing of 
poetic lines, using geometric shapes and visual forms of numbers, repetition of words and coordination 
between words meaning and its written form,and change of font size and use of English words. Using 
spaces and the repetition of letters and phrases are two different types of graphological deviation that 
have frequently been used in Saadi Youssef's poetry. The main purpose of using visual cues in Saadi 
Yousuf's poetry is to help the audience read the poem correctly, highlight the desired text, share the 
artistic pleasure with the audience, and attract more attention of the audience through visualizing the text. 
Where he uses space, he paid attention to the time and patience of the audience, while preserving their 
share of free perception. In most cases, the purpose of changing the font and using the numbers was to 
emphasize the desired phrases and numbers. In other cases, the purpose of using visual cues is to help the 
audience see the poem in addition to hearing it and find it more tangible and therefore more believable. 
Graphological deviation far from any ostentation has flowed into the poet's poetry in a completely natural 
way and has helped the audience in receiving the message. Conclusion: Findings show that the most 
important examples of graphological deviation in Saadi Youssef's poetry are: separating the letters of 
words and using spaces, stepping and vertical writing of poetic lines, using geometric shapes and visual 
forms of numbers, repetition of words and coordination between words meaning and its written form,and 
change of font size and use of English words. The purpose of using these visual signs is to attract the 
reader's attention and make the poetic words more effective in the field of emotion and also to emphasize  
    the objectivity of meaning and to develop a poetic message. 

Keywords  :  Contemporary Arabic Poetry, Iraq, Graphological Deviation, Saadi Yusuf. 
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